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Abstract 

In many cases, a movable object, such as a piece of fabric, is entrusted to a 

hired worker (ajīr) to perform a task on it, such as sewing. In such cases, 

the question arises as to whether the mere performance of the work 

constitutes delivery of the subject matter of the lease, or whether delivery 

is not complete until the object is handed over to the hirer (mustaʾjir). 

Islamic jurisprudence offers different views on this issue, each giving rise 

to various legal consequences. According to one view, delivery takes place 

as soon as the work is performed, whereas according to another, delivery 

occurs only when the property is handed over to the hirer. This difference 

of opinion entails several legal consequences, including the time at  

which the hired worker becomes entitled to demand payment of the 

remuneration, whether the hired worker has a right of retention, and 

whether the hired worker is liable in the event of the loss or destruction of 

the property. Using an analytical method and a library-based research 
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approach, this article seeks to support the first view and its consequences, 

including the absence of a right of retention for the hired worker and the 

fiduciary nature of his possession after completion of the work. 
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 ماهیت و آثار تسلیم عمل در اجاره اشخاص
 اللهیاسماعیل نعمت

 .رززیز قم، ،یقوق دزگش اه قم دزگشییه ،دزگشتار
e.nematollahi@qom.ac.ir 

 چکیده

شود تا بدر ان کداری مانندو دوخدتن انجدام در بسیاری موارد، شیء مناولی ماننو پارچه به اجیر سپرده می

تسلیم مدورد اجداره بده شد ار  ،شود که ایا ص رف انجام دادن کاردهو. در این مورد این مسئله مطرح می

رود یا اینکه تحاق تسلیم منو  به تسلیم ان شیء به مستأجر است. در فاه نظریات متفداوتی در مدورد می

مح  انجام دادن کار، تسلیم این مسئله مطرح و ارار متعودی بر ان مترتب شوه است. طبق ین نظر، به

گیرد که مال به مستأجر تسلیم شدود. بدر ایدن میگیرد و طبق نظر دیگر، تسلیم نمانی صورت صورت می

انو ان  نمدان اسدتحااق مطالبده اجدرت شود که برخی ان انها عبارتاختلاف نظر ارار متعودی مترتب می

توسا اجیر، وجود یا عوم وجود  ق  بس برای اجیر، ض ان یدا عدوم ضد ان وی در صدورت تلدف یدا 

وجود ای درصود تأییو نظدر اول و اردار ان مانندو عدومابخانهاتلاف. این مااله با روش تحلیلی و ابزار کت

  ق  بس برای اجیر و ض انی بودن یو وی پس ان انجام کار است.

 هاکلیدواژه
  .یرمورد اجاره، تلف مورد اجاره، اج یماجاره اشخاص، تسل یر،اج یمتسل یر،ض ان اج

                                                           
 040-002 صص ،(0)33،فقه .(. ماهیت و ارار تسلیم ع ل در اجاره اشخاص0450). اس اعیل ،اللهینع ت. 
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 مقدمه

 بیان مسئله -1

ض ماننو بی   این است که هر طرف بایدو عوضدی را کده در اردر یکی ان ا کام عاود معو 

. ان ا کدام (010، ص 1ق،  0400)انصداری،  عاو به دیگری ت لین کرده بده وی تسدلیم کندو 

ق، 0400)انصداری، دهنوه بده گیرندوه اسدت  مترتب بر تسلیم، انتاال ض ان معاوضی ان انتاال

ل ضد ان روشدن اسدت. . درصورتی که مورد معامله عین باشو، چگونگی انتادا(005ص 1 

در مورد عاودی که موضوع انها ع ل شدخص اسدت مانندو اجداره اشدخاص، وکالدت و 

مضاربه، چگونگی تسلیم و ارار ان با دشواری مواجده اسدت. در اجداره اشدخاص، ع دل 

هرچنو که م کن است در برخی موارد )ماننو دوختن لبا  یا ساختن دیوار( ارر خارجی 

ارر خارجی و مل وسی نوارد؛  ،وارد ماننو اجاره بر خوانون ن انداشته باشو اما در برخی م

گیدرد و می انجامشود که تسلیم ع ل در عاو اجاره چگونه بنابراین، این مسئله مطرح می

شود. در مورد تسلیم ع دل، در مدواردی کده ع دل هدیچ اردر چه اراری بر ان مترتب می

ض ان معاوضی و تلف یا اتدلاف ع دل خارجی نوارد، سخن گفتن ان اراری ماننو انتاال 

قبل ان تسلیم معنایی نوارد؛ تنها م کن است اردر انجدام دادن ع دل ان جهدت براهدت ذمده 

اجیر ان تکلیفی که در اجاره برعهوه گرفته مورد توجه قرار گیرد. در مدواردی کده ع دل 

بدل ان ارر خارجی دارد، بحث ان اراری ماننو انتاال ض ان معاوضدی و تلدف یدا اتدلاف ق

عنوان موضدوع معاملده تلادی کنو که شیء مدورد ع دل بدهتسلیم، درصورتی معنا پیوا می

 شود؛ در  الی که این طرن تلای مورد بحث است.   

 پیشینه تحقیق -2

شود اما در ین مااله به مناسدبت بحدث ان موضوع این تحایق ارر مستالی دیوه ن ی هدربار

مسدئله تسدلیم،  عنوان یکی ان فروعچگونگی تسلیم مورد معامله در عاو اجاره این موضوع به

دیگری با عندوان مشدابه  ه. ماال(0290)پارساپور و تفرشی، صورت مختصر بررسی شوه است به

طور کده نویسدنوه در ماومده ان امدا ه دان ،(0295)الشدریف، دارد  با عندوان تحایدق وجدود

ای دیگر بحدث اختصاص دارد. در مااله« تسلیم منفعت أشیاء»تصریح کرده، این مااله به 
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امدا تأکیدو نویسدنوه بدر  ،(0450)کداف ی، ان ارار تسلیم با تفصیل بیشتری مطالعه شوه اسدت 

ت و ارار تسلیم به تفصدیل بررسدی نشدوه اسدت؛ مالیت منفعت انسان و چگونگی تسلیم ان اس

 .بنابراین، هنون مجال وسیعی بررسی ماهیت و ارار تسلیم ع ل در اجاره اشخاص باقی است

این مااله در دو بخش تنظیم شوه است. بخش اول به ماهیت تسدلیم و بخدش دوم بده 

 شود.ای ان مبا ث ذکر میپرداند. در انتها نتیجهارار ان می

 میتسل تی. ماه1

شیخ طوسی به مناسبت چگونگی تسلیم کار توسا وکیل، اع ال و تصرفات مورد وکالدت 

کنو و دسدته تسلیم و تصرفات قیرقابل تسلیم تاسیم میتصرفات قابل»و اجاره را به دو قسم 

د»اخیر را تصرفات  نامو. وی برای دسته اول به تصرفاتی مانندو دوخدتن و و ص رف می« مجر 

چرانیدون گوسدفنو )در مدورد  برای دسته دوم بده بید  )در مدورد وکالدت( و شستن لبا  و

 .(208، ص 0ق،  0280)طوسی، ننو( اجاره مثال می

کلی را ان  هبا توجه به این نکته، ان جهت ماهیت و چگونگی تسلیم، بایو ابتوا دو دست

 یکویگر جوا کرد 

 مورد اجداره بده مسدتأجر  اول  مواردی که در انها به ص رف انجام کار، تسلیم هدست

 گیرد می انجام

شود و در واق  محدل فیزیکدی الف( موردی که کار اجیر بر مال مستأجر واق  ن ی

 ...و مادی خاصی نوارد ماننو اجاره بر ن ان و رونه، و

شود و مال در تصرف مستأجر یدا ب( موردی که کار اجیر بر مال مستأجر واق  می

ره بدر سداختن دیدوار در نمدین مسدتأجر یدا نااشدی او بداقی اسدت مانندو اجدا هسلط

 ساخت ان وی.

 ( موردی که اجیر به دستور اجیر در محلی که ملن اجیر یا مستأجر نیسدت کدار 

 کنو ماننو تع یر دیوار مسجو.می

این دسته ان محل بحث این مااله خار  است و در واق  ان جهت تسدلیم نیدانی بده 

 بحث ان انها نیست.
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 ردی که مال مستأجر برای انجام کار در سلطه و تصدرف اجیدر قدرار دوم  مو هدست

گیرد ماننو اینکه خودرو برای تع یر به تع یرگداه اجیدر سدپرده شدود یدا سدنگ می

عایق برای ساختن نگین به اجیر داده شود یا پارچه بدرای دوخدتن لبدا  بده خیدا  

 سپرده شود.

حاق تسدلیم ع دل بدا انجدام دادن شود  تدر مورد این دسته دو نظر در فاه دیوه می

 کار و تحاق تسلیم ع ل با تسلیم مال.

 نظر اول: تحقق تسلیم عمل با انجام دادن کار

طبق این نظر، ه ینکه ع ل مورد اجاره پایان یابو، اجیر به تعهو قراردادی خود ع دل 

کرده و تسلیم صورت گرفته است،  تی اگر مال مورد اجاره را به مستأجر تحویل ندواده 

باشو. طبق این نظر، مورد اجاره خود ع ل است نده صدفت یدا اردر  اصدل ان ان در مدال 

انچده در اجداره بده ملکیدت خمسدتأجرا »کنو کده می مورد اجاره. صا ب جواهر تصریح

شود نده گیرد، اع الی است که ان انها صفات تولیو میایو و در ماابل مال قرار میدرمی

« کندوای هستنو که عامل ان انها برای رسیون به صفات اسدتفاده میصفات. اع ال ماومه

نظر . بدده(001، ص 0تددا،  ؛ خ ینددی، بی040ق، ص 0459؛ اصددفهانی، 040ص و  029، ص 00تددا،  )نجفددی، بی

شود و عین در دسدت اجیدر اماندت اسدت. بحرانی نیز در اجاره، معاوضه بر ع ل واق  می

تسلیم و تسل م ان ناشی نوارد خواه عین در ملن اجیر یا مستأجر قرار داشته باشدو خدواه 

 .(000، ص 00ق،  0450)بحرانی، نباشو 

، (040، ص 0ق،  0458)اندو ان محادق  لدی عبارت ،نظدر برخی ان طرفواران دیگدر ایدن

. (04،  ص 0ق،  0409)یدزدی، و سیویزدی  (404، ص 0ق،  0405)علامه  لی،  ارشادعلامه  لی در 

و در  (0پداورقی  ،04ص ، ق0408)خدوهی، کندو این نظر را تاویت می بر الع روه هیحاشخوهی در 

نظر وی، انچده در اجداره بده کندو. بدهیدان میجای دیگر، نظر خود را با تفصیل بیشدتری ب

شود فاا ع ل اجیر اسدت نده وصدف و اردر ناشدی ان ان؛ چراکده ملن مستأجر وارد می

)ان طور کلی، اوصاف قابل ت لن نیستنو و انچه قابل ت لن است فاا اعیدان و منداف  به

شوگی هرگدز شوگی و بافتهج له منفعت انسان یعنی کار او( است.  اوصافی ماننو دوخته
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توانددو یکددی ان صددفات عددین ماننددو رو، هددیچ کددس ن یقابددل ت لددن نیسددتنو. انایددن

شوگی  پارچه را به دیگری هبه کنو. اوصاف هرچنو که بود و نبودشدان بدر ارنش دوخته

گیرنو... در محل بحث نیدز اجیدر فادا عین ملرر است اما به تنهایی در برابر مال قرار ن ی

صورت مستال کنو و وصف و ارر  اصل ان کار نه بهت لین می ع ل خود را به مستأجر

 .(050-091ص ص، 25ق،  0408)خوهی، شود صورت تبعی به مستأجر ت لین ن یو نه به

 نظر دوم: تحقق تسلیم عمل با تسلیم مال

براسا  این نظر، تسلیم موضوع اجاره با تسلیم مالی که کار بدر روی ان انجدام شدوه 

یابو. در واق  طبق این نظر، مورد اجاره صفت یا ارر  اصل ان انجدام دادن میاست تحاق 

کار در مال مورد اجاره است نه خود ع ل؛ بنابراین، تا نمانی که اجیر مال را بده مسدتأجر 

تسلیم نکنو، به تعهو قراردادی خود ع ل نکرده اسدت. ان سدخن برخدی ان فاهدا اسدتفاده 

، ارر  اصل ان ع ل نیز بده تبد  ع دل، بده ملکیدت مسدتأجر گونه مواردشود که در اینمی

 .(050-091ص ص، 25ق،  0408؛ خوهی، 04، ص 0ق،  0409)ناهینی در  یزدی، شود داخل می

اندو ان  شدیخ برخی ان طرفواران این نظر )تحاق تسدلیم ع دل بدا تسدلیم مدال( عبارت

و  080، ص 0ق،  0402مده  لدی، )علا قواع  ، علامه  لدی در (042، ص 2ق،  0280)طوسی، طوسی 

. شددیرانی، فیرونابددادی، خددوهی و (000، ص 0ق،  0280)فخددرال حایان، ، فخددرال حااین (251

. ه چندین، (00-04ص صد، 0ق،  0409)یدزدی، اندو ناهینی نیز ایدن نظدر را بدا تعدویلاتی پذیرفته

گویدو  میمحاق کرکی این نظر را به شهیو اول نسدبت داده اسدت و در تعلیدل ایدن نظدر 

شود و مالیت ع دل متعلق اجاره هیئت یا وصفی است که در ارر ع ل در عین  ادث می»

به اعتبار این وصف است و ع ل ماومه رسیون به ان است؛ بنابراین، ارر به تبد  ع دل بده 

ق. 0404)محادق کرکدی،  «ایو و تسلیم ع ل منو  به تسلیم عدین اسدتملکیت مستأجر درمی

 .(000، ص 0 

ارنش کار در برخی موارد به نفدس صدوور ان »گویو  ناهینی نیز در تأییو این نظر می

ان اجیر است ماننو عبادات خاستیجاریا،  فر چاه، سداختن دیدوار و   دل کدالا. در ایدن 

تسلیم است. اما در برخی موارد، ارنش کار به ارری است  هموارد، انجام دادن کار به منزل
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ماننو خیاطی و رنگرنی. در این موارد، اردر  اصدل ان کدار بده شود که ان ان  اصل می

ایو و تسلیم موضوع اجاره به تسلیم مالی است کده کدار تب  کار به ت لن مستأجر درمی

 .(0پاورقی  04، ص 0ق،  0409)یزدی،  «بر ان انجام شوه است

ض و ت ل یکدی با این  ال، بایو نظر نخست را تأییدو کدرد. عادو اجداره ان عادود معدو 

ض و ت لیکی بودن عاو را بایو در نمان انعاداد ان در نظدر گرفدت. در اجداره است . معو 

گیدرد. در می انجداماشخاص، ت لین و ت ل ن عوضین یعنی ع ل و اجرت هنگدام عادو 

شود کده م کدن اسدت بدر ارر انجام ع ل در مال مستأجر، ارر یا وصفی بر مال  اصل می

که این ارنش افزوده درنتیجه ع دل اجیدر  اصدل شدوه  ارنش مال بیافزایو. درست است

تواندو دسدت زد اما ارر قهری انجام ع ل است و اجیر نسبت به ان  ادی ندوارد و تنهدا می

ای کده در خود را مطالبه کنو. شاهو سخن این است که در بسیاری موارد، ارنش افدزوده

عنوان ن ونده، وارد. بدهارر ع ل اجیر در مال ایجداد شدوه بدا دسدت زد وی هدیچ تناسدبی ند

بنوی میلیدون تومدان ارنش دارد دسدت 05طلاسان م کن است ان طلای خام مشتری که 

بساند و برای ان دو میلیون تومان دست زد بگیرد، در الی کده در اردر ع دل وی، ارنش 

توان ادعا کدرد کده اجیدر در ایدن ارنش میلیون تومان برسو. ن ی 45شوه به طلای ساخته

هیم است. اجیدر طبدق قدرارداد فادا مسدتحق دسدت زد قدراردادی اسدت. ان ایدن افزوده س

گذشته، م کن است درنتیجه ع ل اجیر، قی ت مال تغییدری نکندو یدا  تدی ک تدر شدود. 

توان ادعا کرد که اجیر در این دو مورد مستحق اجرت نیست یا ضامن کسری ارنش ن ی

 مال است.

 . آثار تسلیم2

اصدلی در مسدئله تسدلیم، ارداری متاابدل و متندافر دارندو  هنظرید ان لحاظ تحلیلی، این دو

رسو ارار این دو نظریه را ابتوا بایو ان لحداظ باداء نظر می. به(04-02، صص0ق،  0409)یزدی، 

یا ان بین رفتن تعهو قراردادی اجیر ملا ظه کرد و سپس بررسی کرد که چده ارداری بدر 

 شود.مترتب میفرض بااء یا انحلال عاو بر ان دو نظر 

طبق نظر اول )تحاق تسلیم ع ل با انجام دادن کار(، اجیر به مح  انجدام دادن کدار، 
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رو، به تعهو قراردادی خود در مورد انجام دادن کار و تسلیم ان ع ل کرده اسدت. انایدن

 تعهو وی پایان یافته است. درنتیجه 

 ؛( اجیر  ق دارد اجرت خود را مطالبه کنو0)

 ؛بر مال امانت مالکی است( یو اجیر 0)

 ؛توانو مال را برای گرفتن اجرت  بس کنو( اجیر ن ی2)

 ؛( تلف مال بوون تاصیر اجیر تأریری بر وضعیت عاو نوارد4)

( تلف مال در  ال تعوی اجیر یا اتلاف ان توسا وی موجدب ضد ان وی نسدبت 0)

 به قی ت مال بعو ان انجام دادن کار است.

م )تحاق تسلیم ع ل با تسلیم مال(، اجیر تا نمانی که مال را بده در ماابل، طبق نظر دو

مستأجر تحویل نوهو، به تعهو قراردادی خود در مورد انجام دادن کار و تسلیم ان ع دل 

 رو، تا پیش ان تسلیم مال، تعهو وی باقی است. درنتیجه نکرده است. اناین

 ( اجیر  ق نوارد اجرت خود را مطالبه کنو؛0)

اجیر بر مال مورد اجاره، ض انی معاوضی است و اگر مدال بدوون تاصدیر وی ( یو 0)

شود. در این صورت، اجیر  دق گدرفتن اجدرت تلف شود، عاو اجاره منفسخ می

 ال س ی را نوارد؛

 توانو مال را برای گرفتن اجرت  بس کنو؛( اجیر می2

 ؛( تلف مال بوون تاصیر اجیر موجب انفساخ عاو است4)

در  ال تعوی اجیر یا اتلاف ان توسا وی موجب ض ان اجیر نسدبت  ( تلف مال0)

 به قی ت مال قبل ان انجام دادن کار است.

کده در ، اردار خداص خدود را دارد امدا چنانهان لحاظ نظری، هر ین ان این دو نظری

مبا ث اینوه خواهو امو، این دو نظریه و ارار انها مورد تعویلاتی قرار گرفته است؛ بده 

عنا که م کن است فایهی طرفوار نظریه اول باشو اما بده برخدی ان اردار نظریده دوم این م

رقم ، علدی(050-091ص ص، 25ق،  0408)خوهی، عنوان ن ونه، خوهی معتاو باشو و بالعکس. به

پذیرش نظر دوم، بر این باور است که تلف قهری یا اتلاف مال توسا اجیدر  دق مطالبده 

. ایدن مطلدب ان اردار نظدر دوم (04، ص 0ق،  0409)خدوهی در یدزدی  بدرد اجرت را ان بین ن ی
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توان صرفا  به ماهیت است. یکی ان ادله این مطلب این است که در بحث ارار تسلیم، ن ی

تسلیم و باا یا انحلال عاو اجاره توجه کرد بلکه قواعو دیگری مانندو تلدف مبید  قبدل ان 

 نو.در  کم مسئله دخیلتسلیم و امانی بودن یو اجیر بر مال نیز 

 شود.جواگانه بررسی می طوردر ادامه، ارار تسلیم به

 . استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجرت2-1

عاو اجاره اعم ان اجاره اشیاء و اشخاص، ان عاود معاوضی ت لیکی است و ه زمدان 

ف بده بهدا یدا دسدت زد( ان یدن طدربا انعااد عاو، عوضین )ع ل یا منفعدت اجیدر و اجاره

 شدود. امدا بدین  صدول ملکیدت بدرای هدر طدرف و اسدتحااق مطالبده دیگری ت لین می

تلانم نمانی وجود نوارد  مستأجر هنگامی مستحق مطالبه ع ل یا منفعت اجیدر اسدت کده 

اجرت را تسلیم کنو و اجیر نیز هنگامی مستحق مطالبه اجرت است کده ع دل یدا منفعدت 

رو، مسدئله ماهیدت و نمدان تسدلیم . اناین(20-21ص ص، 0ق،  0409)یزدی، خود را تسلیم کنو 

 شود.مطرح می

 (251و  080، ص 0ق،  0402)علامده  لدی،  نظر برخی ان فاها ماننو علامه  لدیاین بحث، بهدر 

، (082، ص 0ق،  0402)شهیو ردانی،  شهیو رانیو  (000، ص 0ق،  0404)محاق کرکی،  و محاق کرکی

اجیر هنگامی مستحق مطالبه اجرت است که مال را به مستأجر تسلیم کندو. خدوهی جدوان 

کندو. ایدن شدر  معاوضدات مسدتنو می ه همطالبه اجرت را به شر  ض نی ارتکانی در 

ارتکانی که مورد پذیرش عرف و عالا است، در  کم تصریح در عاو است و تا نمانی 

عنوان مثدال، خیدا  اجدرت محل بحث، اگر بده که خلاف ان رابت نشود معتبر است. در

وی قدرار  هخود را به مح  ات ام کار درخواست کنو در الی که لبدا  هندون در مغدان

طور کده مسدتأجر نیدز جدا و مُض دحن اسدت؛ ه داندارد، این درخواست ان نظر عالا بی

د لبدا  را رو، اجیدر  دق دارتوانو قبل ان پرداخت اجرت، لبا  را مطالبه کنو. اناینن ی

 .(050-091ص ص، 25ق،  0408)خوهی، برای دریافت اجرت  بس کنو. 

گیرد و اجیر در ماابل، برخی معتاونو که با انجام کار توسا اجیر، تسلیم صورت می

 .(040، ص 0ق،  0454)محاق  لی، مستحق مطالبه اجرت است 
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ان اسدت، اجیدر بدا با توجه به اینکه طبق نظر برگزیوه، انجام ع دل بده معندای تسدلیم 

انجام دادن کار مستحق اجرت است. مدالی کده در دسدت او اسدت متعلدق بده مسدتأجر و 

امانت مالکی است و ه اننو هر امانت مالکی، هنگامی که مالن مطالبه کندو، امدین بایدو 

تدوان اسدتحااق . امدا در بحدث  اضدر، ن ی(209، ص 0ق،  0405)صدی ری، ان را تسلیم کندو 

 ه تسلیم مال کرد.اجرت را منو  ب

 . حق حبس2-2

مال موضوع اجاره م کن است پس ان ات دام کدار اجیدر، مدوتی در دسدت وی بداقی 

ب انو. ماننو انکه تع یرکاری که خودرو را طبق قرارداد اجاره تع یدر کدرده اسدت، چندو 

ساعت یا چنو رون ان را در تع یرگاه نگده دارد. در مدورد ماهیدت  ادوقی باداء مدال در 

 های مختلفی قابل تصور است یر فرضدست اج

در این صدورت تکلیدف اجیدر در  ؛صورت رایگان و ان باب ودیعهالف( نگهواری به

یابو و تکلیف جویوی به نگهدواری و رد ان ان بداب مورد رد مال ان باب اجاره پایان می

 شود.ودیعه بر وی بار می

بداب  ر در مدورد رد مدال اندر این صورت نیز تکلیف اجید ؛ب( نگهواری در برابر عوض

رود و تکلیف جویوی ان باب اجاره اشخاص )نگهواری مربو  به تع یر ان بین می هاجار

 شود.و محافظت ان مال( یا اجاره اموال )منفعت مکان نگهواری( بر وی تح یل می

م کن است بدین اجیدر و مسدتأجر توافدق شدود کده مدال  ؛عنوان رهن ( نگهواری به

 .(000، ص 2ق،  0405)علامه  لی، در دست اجیر باقی ب انو عنوان رهن به

در مواردی که اجرت مالی کلی در  ؛عنوان تااص برای گرفتن اجرتد( نگهواری به

عنوان تااص نگه دارد. این مطلدب توانو مال مورد اجاره را بهذمه مستأجر است، اجیر می

ر ان اینکه منشأ طلب وی عادو اختصاص به اجیر نوارد و در مورد هر طلبکاری صرف نظ

طور خاص در عاو ودیعه، مسئله امکدان تاداص مسدتودع ان باشو یا نباشو مطرح است. به

)یدزدی، مال مورد ودیعه مورد توجه قرار گرفته است و مشهور قایدل بده جدوان ان هسدتنو 

. ملاک ان مسئله در اینجا نیز قابل تطبیق اسدت. عدلاوه  بدر ان، در عادو (000، ص 0تا،  بی
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عنوان تااص نگه دارد ضدامن نیسدت انو که اگر اجیر مال را بهاجاره برخی تصریح کرده

 .(81، ص 09ق،  0402)سبزواری، 

در  (028، ص 00تدا،  )نجفدی، بیاین موارد و نیدز در مدواردی کده عدرف  داک ی  هدربار

 شود.وه و  کم نگهواری مال وجود دارد، مشکلی دیوه ن یمورد نح

( م کن است اجیر مال را پس ان انجام دادن کار برای گدرفتن اجدرت  دبس کندو. ه

توانو تا نمانی که طرف دیگر به تعهو خود ع دل در عاود معوض، هر ین ان طرفین می

. مبنای  دق (052، ص 4ق،  0402)ج عی ان پژوهشگران، نکرده، ان اجرای تعهو خود امتناع کنو 

 بس عوالت معاوضی یا لزوم تاارن در اجرای تعهوات است   یدن طدرف نبایدو ملدزم 

 دهو.شود که تعهو خود را انجام دهو، در  الی که طرف ماابل تعهو خود را انجام ن ی

در محل بحث، در صورتی که اجیر دست زد خود را پیشاپیش دریافت نکدرده باشدو، 

اهو مال موضوع اجاره را برای گرفتن اجرت  بس کنو. با توجه به ایدن م کن است بخو

نکته که  ق  بس ارر عاو است،  ق  بس تا نمانی بداقی اسدت کده عادو بداقی باشدو؛ 

)خدوهی، بنابراین، طبق نظر دوم، عاو هنون باقی است و وی ان  ق  بس برخدوردار اسدت 

ب اجیدر بدا انجدام دادن کدار پایدان یافتده . اما طبق نظر اول، عاو ان جان(80،  ص 0ق،  0405

است و مال )به تنهایی یا ه دراه بدا وصدف و اردر  اصدل ان کدار(، متعلدق اجداره نیسدت. 

 .(251، ص 0ق،  0402)علامه  لی، رو، اجیر  ق  بس نوارد اناین

داری مدال بده رسو در این مورد بایو نظر اخیر را تاویت کرد. در واق ، نگدهنظر میبه

بس و گرفتن اجرت، اگر شرایا تااص را نواشته باشو، نوعی سوء استفاده اسدت قصو  

و با وصف امین بودن وی ناسانگار است.  بس و توقیف مال دیگران یدا بایدو در قالدب 

خواهو برای گدرفتن اجدرت وریاده داشدته عاو رهن یا با اجانه شارع باشو. اجیری که می

بینی کدرده باشدو. در ل این  ق را برای خود پیشباشو بایو در عاو اجاره یا عاوی مستا

قیر این صورت، اگر قرار باشو هر کس مال قیر را به امانت در دسدت دارد بتواندو بدرای 

شود. هدر کدس بدر گرفتن طلب خود ان وی، مال را  بس کنو، به هر  و مر  منتهی می

تفاده کندو. در ایدن های مارر در شرع اسددیگری  ای دارد بایو برای استیفای ان ان راه

 مورد هم اجیر بایدو مدال را بده مسدتأجر تسدلیم کندو و بدرای دریافدت اجدرت بده  داکم 
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 متوسل شود. عکس این قضیه هدم صدادق اسدت  در صدورتی کده مشدتری در عادو بید ، 

تدا، )نجفی، بیتوانو مبی  را تا پایان کار  بس کنو کار خود را ر ن قرار دهو، فروشنوه ن ی

 .(040، ص 02 

شود، وضعیت یو اجیر ان لحداظ امدانی مسئله مه ی که در مورد  ق  بس مطرح می

یا ض انی بودن است. این مسئله  تی طبق نظریه جوان  بس نیز مطدرح شدوه اسدت و بده 

 شود.صورت مستال بررسی میجهت اه یت، در بنو بعو به

 . امانی یا ضمان بودن ید اجیر در صورت حبس مال2-3

اجیر مال را پس ان انجام دادن کار برای گدرفتن اجدرت  دبس کندو، در صورتی که 

 شود در مورد وضعیت یو اجیر دو نظر کاملا  مغایر ملا ظه می

 اول: نظریه ضمان
ش ار نیادی ان فاها کده در بحدث تسدلیم بده نظدر اول )تحادق تسدلیم بدا انجدام کدار( 

بدا ایدن  دال، برخدی تصدریح  .(00، ص 0ق،  0409)یدزدی، معتاونو، قایل به ضد ان اجیرندو 

انو که طبق نظر دیگر )تحادق تسدلیم بدا تسدلیم مدال( نیدز ضد ان اجیدر رابدت اسدت کرده

. به نظر علامه  لی، اگر صنعتگر مال را برای گرفتن (00، ص 0ق،  0409)فیرونابادی در یدزدی  

ان دو . در مورد مبنای ضد (251، ص 0ق،  0402)علامه  لی، دست زد  بس کنو، ضامن است 

 شود توجیه دیوه می

کندو کده مبندای ضد ان ایدن ( عوم جوان  بس. محاق کرکی ان شهیو اول نال می0

شدود است که  بس عین جاهز نیست چراکه صفت  ادث در عدین، ملحدق بده عدین ن ی

. ه چنین، به نظر صا ب جواهر، اجیر  ق  بس نوارد و (001، ص 0ق،  0404)محاق کرکی، 

ا برای گرفتن اجرت  بس کنو، ضامن است چراکده بدا انجدام دادن درصورتی که مال ر

کار، معاوضه یافته است و اگر اجیر مال را  بس کندو، قاصدب اسدت. م کدن اسدت در 

توجیه ض ان اجیر در صورت  بس گفته شود که خود مال مدورد معاوضده نیسدت بلکده 

مالن، بایدو  دبس ماومه  بس وصف و ارر است و بنابراین، برای ج   بین  ق اجیر و 
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مال را جایز ولی یو اجیر را ض انی دانست. در رد ایدن توجیده گفتده شدوه کده اگدر ایدن 

سخن درست باشو بایو ض ان به قی ت مال قبل ان انجام دادن کار اختصداص داده شدود، 

چون اجیر طبق فرض  ق  دبس وصدف را دارد و نبایدو ضدامن تلدف ان باشدو. ان ایدن 

 ق و مشروع است چراکه  ق اجیدر  تی  بس خود مال نیز به گذشته، طبق این توجیه،

در مورد وصف و ارر، در مال قرار دارد و بنابراین بایو اجیر  بس خود مال را هم داشدته 

 .(028، ص 00تا،  )نجفی، بیباشو 

( ماتضای معاوضی بودن اجاره. به نظر محاق کرکی، ض ان بده دلیدل عدوم وجدود 0

 بس دارد اما با این  ال ضامن است. به نظدر وی، ماتضدای   ق  بس نیست  اجیر  ق

معاوضی بودن اجاره این است که اجیر بتواندو تانمدانی کده اجدرت را نگرفتده منفعدت را 

 بس کنو ولی  ق  بس وی فاا مربو  به منفعت است نه عین. امدا انانجاکده  دبس 

سوی دیگر،  بس  توانو عین را  بس کنو. انمنفعت بوون  بس عین م کن نیست، می

عین اولا  موجب نیان مستأجر است و رانیا  صرفا  به مصلحت اجیدر اسدت؛ بندابراین، اجیدر 

ضامن است. وی در پاسخ به این اشکال که یو اجیدر امدانی اسدت و نبایدو ضدامن باشدو، 

صوق کنو اما پدس ان انجدام « اجیر»گویو  امانی بودن یو وی تانمانی است که بر وی می

رود و وی بده و  بس عین برای گرفتن اجرت، وصف اجیدر بدودن ان بدین مدیدادن کار 

رود شود. اجیر تانمانی امین بده شد ار مدی الت دیگری منتال و ان امین بودن خار  می

که در اینجا طبدق فدرض، اجیدر مدال را بدرای عنوان اجیر نگه داردخ؛ در  الیکه مال را به

تیب، بین  ق اجیر در  بس عین و  دق مالکیدت داردا. به این تر ق  بس خود نگه می

شود و منافاتی بین جاهز بودن  دبس بدرای اجیدر و ضد انی مستأجر نسبت به ان ج   می

 .(001، ص 0ق،  0404)محاق کرکی، بودن یو وی وجود نوارد 

 دوم: نظریه عدم ضمان
 برخی ان فاهایی که معتاو به  ق  بس بدرای اجیرندو، بده عدوم ضد ان وی تصدریح

توان گفت که یدو اجیدر . در توجیه این نظر می(452 ه  مسأل80، ص 0ق،  0405)خوهی، انو کرده

پس ان انجام دادن کار و تا نمانی که مال را به مالن مسترد نکرده هر دو عنصر یو امانی 
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یعنی اذن و مجانی بدودن را دارا اسدت. توضدیح اینکده امدانی بدودن یدو و جریدان قاعدوه 

به دو شدر  اسدت  اول  اذن مالدن یدا شدارع بدرای تصدرف مدال، و دوم  استی ان منو  

عنوان ن ونه، یو مستأجر بر عین مسدتأجره امدانی اسدت چدون اولا  مجانی بودن تصرف. به

ق، 0408)خدوهی، تصرف وی به اذن مالن است و رانیا  اجرت در برابر منفعت است نه عدین 

نین، یو اشخاصی ماننو ولی  و وصی  نیدز ان دو . ه چ(92ق، ص 0451؛ محاق داماد، 005، ص 25 

عنصر اذن شارع و مجانی بودن تصرف برخوردار است. در محل بحدث نیدز بدا توجده بده 

جوان  بس، اذن شرعی وجود دارد و مجانی بدودن تصدرف نیدز محدرن اسدت؛ بندابراین، 

اجیر با  دبس توان گفت ، ن ی(809، ص 09ق،  0409)نن  عاملی، برخلاف نظر برخی ان فاها 

 مال مرتکب عووان شوه است.

شود که عنصر دیگری نیدز بدرای امدانی بااین  ال، ان سخن محاق کرکی استفاده می

بودن یو وجود دارد و ان این است که نگهواری بایو به مصلحت مالن باشو؛ در  دالی 

مدا در . ا(000، ص 0ق،  0404)محادق کرکدی، که در اینجا  بس صرفا  به مصلحت اجیر اسدت 

توان گفت که در بسیاری ان موارد که یو متصرف امانی است، تصدرف رد این سخن می

؛ (809، ص 09ق،  0409)عداملی، به مصلحت خود او است نه مالن ماننو یو مستعیر و مدرتهن 

 بنابراین، برای امانی بودن یو، وجود عنصر مصلحت برای مالن ضرورت نوارد.

ین جوان  بس و امانی بودن یو اجیر در صورت  دبس ان مطالب بالا روشن شو که ب

ملانمه نیست  م کن است کسی قایل به جوان  بس و در عین قایل به ض ان اجیر باشو. 

اما بین عوم جوان  بس و ض انی بودن یو اجیدر در صدورت  دبس ملانمده اسدت  اگدر 

اسدت.  بس جاهز نباشو، عنصر اذن مدالکی و شدرعی وجدود ندوارد و یدو اجیدر ضد انی 

انانجاکه در بحث سابق نظریده عدوم جدوان  دبس تاویدت شدو، در بحدث  اضدر بایدو 

 ض انی بودن یو اجیر را پذیرفت.

شود که طبق نظریه ض ان، اجیر ضامن چده قی تدی اسدت  اکنون این مسئله مطرح می

قی ت مال پس ان انجدام کدار یدا پدیش ان انجدام کدار؟ در پاسدخ بایدو گفدت  طبدق نظدر 

شدود کده مدال اجیر ض انی است، و ارر ض انی بودن یو هنگدامی فداهر می برگزیوه، یو

گیدرد، در  کدم می انجامتلف شود. ان سوی دیگر، چون تلف مال در  ال تاصیر اجیر 
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 شود.اتلاف مال توسا او است؛ بنابراین، این مسئله در بحث ان ارر اتلاف مطرح می

 . اثر تلف قهری مال2-4

 و بوون تاصیر اجیر دو نظر وجود دارد  در مورد ارر تلف قهری

 نظر اول: عدم انفساخ عقد
طبق نظر اول )تحاق تسلیم ع ل با انجام دادن کار(، اجیر به مح  انجدام دادن کدار، 

رو، به تعهو قراردادی خود در مورد انجام دادن کار و تسلیم ان ع ل کرده اسدت. انایدن

شود و اجیدر عاو نوارد  اجاره منفسخ ن یتلف مال بوون تاصیر اجیر تأریری بر وضعیت 

خ یندی،  ؛14دد12، 04ص صد، 0ق،  0409؛ یزدی، 200و  045، ص 00تا،  )نجفی، بیمستحق اجرت است 

. در بحث ماهیت تسلیم نظدر اول تاویدت شدو و بندابراین، در بحدث بعدو (001، ص 0تا،  بی

 شود.فاا به ذکر نظرات فاهی اکتفا می

 دنظر دوم: انفساخ عق
طبق نظر دوم )تحاق تسلیم ع ل با تسلیم مال(، اجیر تا نمانی کده مدال را بده مسدتأجر 

تحویل نوهو، به تعهو قراردادی خود در مورد انجام دادن کار و تسدلیم ان ع دل نکدرده 

رو، تا پیش ان تسلیم مدال، تعهدو وی بداقی اسدت. درنتیجده تلدف مدال بدوون است. اناین

، 2ق،  0280)طوسدی، و است و اجیدر مسدتحق اجدرت نیسدت تاصیر اجیر موجب انفساخ عا

؛ نداهینی در  201-000ص صد، 0ق،  0404؛ محاق کرکدی، 251، ص 0ق،  0402؛ علامه  لی، 042 -040ص ص

 .(04، ص 0ق،  0409یزدی، 

گویو  درصورتی کده مدال قبدل ان محاق کرکی در مورد این دو نظر و مبانی انها می

 ف شددود، دو ا ت ددال وجددود دارد  ا ت ددال اول  عاددو تسددلیم، بددوون تاصددیر اجیددر تلدد

منفسخ شود و اجیر مستحق اجرت نباشو. دلیل این ا ت ال یدا نظدر ایدن اسدت کده اجداره 

 عاو معاوضی است و در معاوضه، هر دو عوض بایدو تحا دق یابندو. درصدورتی کده عدین 

عوضدین )عدین( مانو؛ بنابراین، چدون یکدی ان قبل ان تسلیم تلف شود، معاوضه ناقص می
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 شود.تلف شوه، قرارداد منفسخ و اجرت ساقا می

ا ت ال دوم  عاو منفسخ نشود و اجیر مستحق اجرت باشو. برای این ا ت دال دو مبندا 

توان تصور کرد  مبنای اول  مورد اجاره ع ل بوده و ع ل انجام شوه است؛ بندابراین، می

ستحق اجرت اسدت. بده نظدر وی، تلف بوون تاصیر اجیر ان ملن مستأجر است و اجیر م

این ا ت ال ضعیف است چراکه درست است که مورد اجداره ع دل اسدت امدا ع دل در 

یابدو؛ بندابراین، ماابل اجرت بوده و تانمانی که ع دل تسدلیم نشدود، معاوضده تحادق ن ی

 شود و اجیر مستق اجرت نیست.چون ع ل قابل تسلیم نیست، عاو منحل می

و ت یزی ناشی ان شستشو توسا اجیر عین هستنو یدا اردر؟ اگدر مبنای دوم  اموری مانن

گفته شود که عین هستنو، تلف ان  کم تلف مبید  قبدل ان قدب  را دارد  عادو منفسدخ 

شود و اجیر مستحق اجرت نیست اما اگر گفته شود که اردر هسدتنو  تلدف ان موجدب می

شدونو مال محسوب میانفساخ عاو نیست و اجیر مستحق اجرت است. به نظر وی، مناف  

گیرنو؛ بنابراین، تلدف ان موجدب انفسداخ عادو اسدت و اناین رو، در ماابل مال قرار می

 .(000، ص 0ق،  0404)محاق کرکی، 

در مورد تلف قهری مال، خوهی معتاو است کده عادو بداقی و اجیدر مسدتحق اجدرت 

. ه چندین، بده است چراکه طبق فرض، اجرت در برابر کار بوده و کار، انجام شوه اسدت

نظر وی، مانعی برای  ق مطالبه اجرت وجود نوارد. در مورد این ادعدا کده مدورد بحدث 

گویدو  اولا  روایدت مش ول قاعوه تلف قبل ان قب  و یو اجیر بر مدال ضد انی اسدت می

بده بید  اختصداص دارد و دلیلدی بدرای  (252، ص 02ق،  0458)ندوری، تلف مبی  قبل ان قب  

ی دادن ان ب ه سایر معاوضات وجود نوارد. رانیا  مورد اجاره خود  کار است که انجام تسر 

شوه است و با ات ام کار، قب  ان تحاق یافته اسدت. عدین مدال و صدفت  دادث در ان 

موضوع عاو اجاره نبوده است. خبنابراین، تلف مال مورد اجاره، تلف بعو ان تسلیم اسدت 

وجب شر  ض نی  ارتکانی فاا متعهو بده تسدلیم نه قبل ان انا. ان این گذشته، اجیر به م

بوده نه متعهو به عوم تلف مال. شر  ارتکانی مذکور شدرطی مطلدق نیسدت بلکده مایدو 

رود؛ بندابراین، ان یدن سدو، صورت بااء عین است، و با تلف عین، شر  هم ان بین میبه

نبدوده تدا  کدم بده انچه که تلف شوه، یعنی مال  ه راه با ارر  اصل ان کار، مورد اجاره 
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انفساخ اجاره شود و ان سوی دیگر، انچه مورد اجاره بوده یعنی خود  کار، انجام شدوه و 

ان بین رفته است، و قب  ان معنایی جز انجام شون و ات ام ان ندوارد؛ بندابراین، در ایدن 

 .(050-091، صص 25ق،  0408)خوهی، مورد، تلف مال قبل ان قب  صادق نیست 

 لاف مال. اثر ات2-5

مسئله این است که اگر اجیر بعو ان انجام دادن کار، مال مورد اجاره را تلف کندو یدا 

تر سده نکتده طور دقیدقمال با تاصیر )تعوی یا تفریا( وی تلف شود، چه  ک ی دارد. به

بایو بررسی شود  وضعیت عاو، معیار ض ان، و اسدتحااق یدا عدوم اسدتحااق اجدرت. در 

ق، 0409؛ یدزدی، 045-029، صدص 00تدا،  )نجفدی، بیشدود نظدر ملا ظده میمورد این مسئله چنو 

. نظرات و ا ت الات راجد  (00-00، صدص0ق،  0409شاهرودی، ؛ هاش ی11-10و صص  01-04ص ص

به اتلاف علاوه بر اینکه مبتنی بر چگونگی تسلیم ع دل اسدت، مبدانی دیگدری هدم دارد 

شود یدا نده و نیدز اتدلاف  ، شامل اجاره نیز میماننو اینکه ایا قاعوه تلف مبی  قبل ان قب

 قبل ان قب   کم تلف قهری را دارد یا نه 

گیدرد. در می انجدام. متعلق اجاره ع ل است و تسلیم ان با تحادق ع دل در خدار  0

صورت اتلاف مال پس ان انجام دادن کار، اجاره باقی است و مستأجر  ق فسدخ ندوارد. 

 ان سوی دیگر، اجیر ضامن قی دت شدیء پدس ان انجدام کدار و مسدتحق اجدرت ال سد ی 

. دلیددل ضدد ان وی (11 -10و صددص  04، ص 0ق،  0409؛ یددزدی، 029، ص 00تددا،  )نجفددی، بیاسددت 

نجام کار ایدن اسدت کده مدال بدا وصدف انجدام کدار، در ت لدن نسبت به قی ت پس ان ا

مستأجر بوده و اجیر ان را تلف کرده است و دلیل استحااق اجرت ایدن اسدت کده اجیدر 

 کار را انجام داده است.

طور که پیشتر اشاره شو، برخی ان فاهدایی کده در بحدث چگدونگی بااین  ال، ه ان

انو، در این بحث معتاوندو کده مال( را پذیرفته تسلیم نظر دوم )تحاق تسلیم ع ل با تسلیم

توانو بدا پرداخدت بدول، اجدرت اجیر ضامن قی ت مال پس ان انجام دادن کار است و می

خود را مطالبه کنو. به نظر خوهی، عین مال ه راه بدا وصدف و اردر ناشدی ان کدار، ملدن 

و اجیدر بایدو ان رو، مال با ه ین وصف در ض ان اجیدر اسدت مستأجر بوده است و اناین
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مال با وصف مذکور برایو. در مورد اینکه ایا اجیدر در ایدن صدورت  دق مطالبده  هعهو

چراکده مدورد  ،اجرت دارد یا نه؟ م کن است گفته شود که اجیر مسدتحق مطالبده نیسدت

گویو  اجدرت در ماابدل کدار اجاره را تسلیم نکرده است. خوهی در پاسخ به این ادعا می

یافته است، و با پایان یافتن کار، تسلیم کار صورت گرفتده اسدت. البتده است و کار پایان 

اجیر مطابق شر  ض نی ارتکانی ملزم به تسلیم موضوع کار یعنی مال متصف  به وصف 

و ارر مذکور بوده است و با پرداخت بول فعلی  مال، اعم ان مثل یا قی دت، مدال را تسدلیم 

ول مدال، کدار و اردر ناشدی ان ان را تسدلیم کدرده کرده است؛ بنابراین، اجیر با پرداخت ب

رو، چیزی ان مستأجر فوت نشوه است تا گفته شود که تسلیم صورت نگرفتده است. اناین

و اجیر مستحق اجرت نیست. به بیان دیگر، اگر عوم تسلیم بده لحداظ خدود ع دل باشدو، 

م عدین متصدف فرض این است که انجام دادن کار، تسلیم است و اگر به لحاظ عوم تسلی

چراکده بدول به ارر ناشی ان کار باشو، فرض این است که اجیر عین را تسلیم کرده است؛ 

ان را تسلیم کرده است؛ بنابراین، انچه ان مالن فوت شوه، شخصیت مدال وی بدوده نده 

گیدرد بلکده ضد ان بده ارنش ان؛ و واضح است که شخصیت مال مورد ض ان قرار ن ی

، و این ض ان ماتضی پرداخت بول یعنی مثدل یدا قی دت اسدت؛ گیردارنش مال تعلق می

ق، 0408)خدوهی، شدود بنابراین، اجیر با پرداخت بول  مال  متصف به ارر، مسدتحق اجدرت می

 .(050-091ص ص، 25 

به نظر بروجردی نیز اگر مال با تاصیر اجیر تلف شود، مستأجر مستحق قی دت بعدو ان 

با ه ین وصف در ملن مستأجر است هرچنو که اجیر چراکه مال  ،انجام دادن کار است

قبل ان تسلیم مال،  ق مطالبه اجرت نوارد؛ بنابراین، اگر اجیر قی دت مدال پدس ان انجدام 

نیز با بخش اخیر  &کار را بپرداند،  ق دارد اجرت ع ل خود را مطالبه کنو. امام خ ینی

ام دادن کدار اسدت و اگدر سخن بروجردی موافق است  اجیر ضامن قی ت مال بعو ان انج

)یدزدی، قی ت مال پس ان انجام کار را بپرداند،  ق دارد اجرت ع ل خود را مطالبه کندو 

انددو، پرداخددت طور کدده برخددی ان فاهددا تصددریح کرده. در واقدد ، ه ددان(00، ص 0ق،  0409

 .(14، ص 00ق،  0401) کیم، خسارت نیز نوعی تسلیم است 

نی هیئت و وصف ناشدی ان ان اسدت و بدا اتدلاف مدال، . متعلق اجاره، نتیجه کار یع0
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شود. ان سوی دیگر، اولا  قاعوه تلف مبی  قبل ان قب  عام است و متعلق اجاره اتلاف می

شود و رانیا  اتلاف در  کم تلف قهدری اسدت؛ بندابراین، میه ه عاود معاوضی را شامل 

ء قبل ان انجدام کدار اسدت و شود و اجیر ضامن قی ت شیبا اتلاف مال، اجاره منفسخ می

 مستحق اسدتحااق اجدرت نیسدت. البتده در مدورد معیدار ضد ان، صدا ب جدواهر ضد ان 

امدا  (045، ص 00تدا،  )نجفدی، بیقی ت قبل ان انجام کار را به شیخ طوسی نسدبت داده اسدت 

)طوسدی، رسو که شیخ طوسی معتاو بده ضد ان قی دت پدس ان انجدام کدار اسدت نظر میبه

 .(042ص  ،2ق،  0280

. ه اننو نظر قبل، متعلق اجاره، نتیجه کار یعنی هیئت و وصف ناشدی ان ان اسدت و 2

شود. اما برخلاف نظر قبل، قاعوه تلف مبید  قبدل ان با اتلاف مال، متعلق اجاره اتلاف می

شود و مستأجر شود؛ بنابراین، اجاره منفسخ ن یقب  ع ومیت نوارد یا شامل اتلاف ن ی

کار است  اول  ابااء اجاره و گرفتن قی ت مال پس ان انجدام ع دل. در ایدن  مخیر بین دو

صورت، بایو اجرت اجیر را بپرداند. دوم  فسخ اجاره و گرفتن قی ت مدال قبدل ان انجدام 

ع ل. در این صورت لانم نیست اجرت بپرداند. دلیل فسخ ایدن اسدت کده تسدلیم شدر  

؛ علامده 005، ص 2ق،  0405)علامده  لدی، ست ض نی و تخلف ان ان موجب خیار عوم تسلیم ا

؛ نداهینی و خدوهی 019، ص 0ق،  0404؛ محاق کرکدی، 250، ص 0ق،  0402، علامه  لی، 205تا، ص  لی، بی

 .(04، ص 0ق،  0409در یزدی، 

اجدرت ع دل بعدو ان تسدلیم ع دل »گویدو  محاق کرکی در بیان علدت ایدن نظدر می

مستأجر ع ل را تسل م نکدرده، بندابراین، اجدرت بدر یابو و فرض این است که استارار می

شود. ان سوی دیگر، مال با وصدف انجدام کدار بده ت لدن مسدتأجر عهوه وی مستار ن ی

توانو با پرداخت عوض ان یعنی اجرت ال س ی، خقی تا مال ه دراه بدا دراموه، پس می

 .(019، ص 0ق،  0404)محاق کرکی،  «وصف را مطالبه کنو

ع ل به معنای مصوری است ولی تسلیم ان با تحویل عینی کده ع دل  . متعلق اجاره4

شود  چون ماصود ان تسلیم این است کده مالدن بتواندو ان ان بر ان وارد شوه محاق می

منتف  شود و درمواردی که منفعت در عین متجلی شوه، انتفداع درصدورتی م کدن اسدت 

 د مسدتأجر  دق فسدخ دارد وکه عین تسلیم شود. دراین صورت نیز اگر عین تسدلیم نشدو
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گیددرد و ضددامن قی ددت رددوب مخددیا اسددت اگددر فسددخ کددرد، اجیددر اجددرت ال ثددل می

 .(00، ص 0ق،  0409شاهرودی، )هاش ی

. اجیر ضامن قی ت مال پس ان انجام کار است و مسدتحق اجدرت نیسدت. اسدتولال 0

س مدال این نظر این است که اجیر با کار خود موجب افزایش قی ت مال شوه است و سپ

قیر را با ه ین وض  تلف کرده اسدت؛ بندابراین، بده دلیدل اتدلاف، ضدامن مدال بدا ارنش 

)ندن فیرونابدادی  یدزدی، افزوده ان است و چون ان را تسلیم نکرده، مستحق اجرت نیسدت 

 .(00، ص 0ق،  0409

رسو که در این بحث بایو نظر اول را تاویت کرد  اولا  بدا انجدام دادن کدار نظر میبه

بندابراین، انفسداخ  ؛گرفته و وی به تعهو خود ع ل کدرده اسدت انجاموسا اجیر، تسلیم ت

عاو معنا نوارد؛ رانیا  چون اجیدر تعهدو خدود را انجدام داده، مسدتحق اجدرت اسدت؛ رالثدا  

اتلاف مال توسا اجیر اتلاف مال قیر است و اجیدر ضدامن قی دت مدال ه دراه بدا ارنش 

 ان است. افزوده

 یر یگجهینت

توان نتیجه گرفت  در مواردی که مال مستأجر بدرای انجدام دادن ان مبا ث این نوشته می

 هیابدو. ات دام کدار بده منزلدشود، با پایان یافتن کار، عاو خات ده میکار به اجیر سپرده می

 تسلیم مال به مستأجر است، هرچنو که مال در تصرف اجیر باقی باشو؛ بنابراین 

 دادن مال به مستأجر، اجرت خود را مطالبه کنو.ان تحویلتوانو قبل . اجیر می0

 . تانمانی که مستأجر مال را مطالبه نکنو، یو اجیر بر مال امانی است.0

تواندو ان را بدرای گدرفتن اجدرت . اجیر بایو مال را بده مسدتأجر تسدلیم کندو و ن ی2

  بس کنو. درصورت  بس، یو وی ض انی خواهو بود.

 شود.صیر اجیر موجب انحلال عاو ن ی. تلف مال بوون تا4

. تلف مال در  ال تعوی اجیر یا اتلاف ان توسا وی موجب ض ان وی نسبت بده 0

 قی ت مال بعو ان انجام دادن کار است.
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